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زده درباره تصوف شتاب بعضاًهایی ایماژیستی و در این اثر با مجموعه برداشت

 هایی آمیخته با هرمنوتیک،تاریخی و معاصر ایران روبرو هستید که با دیدگاه

دینی سعی در تبیین اصول کلی  یدارشناسیپدشناسی و شناسی ، جامعهانسان

احمد کسروی  «صوفیگری»از آن یعنی  ترزدهشتابتصوف در مواجهه با نقدی 

 دارد.

 

 

 





 

 

 مقدمه

 ،کم از دوم قرن است که ما ایرانیان، و اگر کمی آن را بسط دهیم یا بیش و

س از این یأ«. ما از غربیان در چیست؟ یافتادگعلت عقب»پرسیم: ، از خود می«شرقیان»

افتادگی تکنولوژی و علمی تا حدی است حساس سرخوردگی و مشاهده عقبخود و ا

که آن را به همه امور بسط داده و از نظر فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و بسیاری از امور 

-ها، شعرها، داستانها، مقالهبسیار کتاب بارهنیبینیم. درامانده میدیگر نیز خود را عقب

ها دهی شده و بسیار خونها سازمانه، و چه بسیار نهضتها و .... ساخته شدها، تصنیف

ریخته شده است. در این میان هر مسلکی، مسلک دیگر را به باد انتقاد گرفته و یا حتی 

ایم که اگر هم برای نابودی آن کوشیده است و همواره از این مسئله غافل بوده

ر قالب فرهنگ خود قادر اندیشی دهست جز با خودشناسی، اتحاد و هم یایماندگعقب

 جلو نخواهیم بود. به پیشرفت روبه

کوشید که از طریق درون ای که در این دو قرن به وجود آمد و میموج خودشناسی

فرهنگی و اجتماعی، نهضت ترقی این جامعه را به پیش ببرد،  یشناسی و کالبدشکاف

گرفت که البته تا به ظر میماندگی ما در نعوامل اصلی عقب عنوانبههمواره سه عامل را 

 های سیاسی و عمق ناخودآگاه ذهنی ما همچنان وجود دارد:گیریحال نیز در جبهه

استبداد )استبداد وابسته به استعمار، استبداد مستقل و  -2طلب استعمار فرصت-1

های در جهت سیاست خوردهیبفراستبداد مستقل اما  –آگاه در مقابل استعمار 

 ، مردم آگاه و متفرق(تفاوتی، مردم بخوردهبیردم )مردم فرم -3استعمار( 
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دانست. اما می هاآنتفاوتی مردم را ناشی از فقر فرهنگی خوردگی و بیکه فریب

مسئله اینجا است که تمدنی که چند هزار سال تاریخ مدون، باشکوه و مترقی دارد، 

که تمدن شرق و تمدن ما چگونه دچار این فقر فرهنگی شده است. واقعیت اینجا است 

ها پیش غرب از قرن یایکه زیرمجموعه آن است، چیزی به نام فقر فرهنگی ندارد. دن

های ها را در راستای پیشرفت تکنولوژی آغاز کرد. سنتشکنیای از سنتمجموعه

بود  هاآنآوا با نظم جدید تکنولوژی و ثروت آفرینی جدیدی را برقرار کردند که هم

های کلاسیک خود، چه دینی و چه اجتماعی، که برای شرق در ساختار سنتولی دنیای 

انسان جدید متناسب نیست، ماند. نتیجه آن شد که در غرب نظامی پدید آمد که از نظر 

برتر از شرق بود و توانست شرق را چه به صورت  مدیریتیقدرت مادی، نظامی و 

ن برتری از لحاظ مادی است ولی از مستقیم و غیرمستقیم به زیر سلطه خود درآورد. ای

های کلاسیک و که سنتنظر فرهنگی ملاکی برای فقر و غنا وجود ندارد ولی هنگامی

ماندگی تعبیر به عقب از آن کندقدیمی ما در برابر این نظم نوین ناکارآمد جلوه می

 شود. فرهنگی نیز می

پرستی، علم و میهناز میان خودشناسان معاصر ما، احمد کسروی که من خود به 

ام که جز با عشق برای پیشرفت وطن ت ایشان ایمان کامل دارم و درک کردهحسن نیّ

های کلاسیک و فرهنگ اند، توجه خود را به روی عامل سوم، مردم و نقش سنتننوشته

در میان تمام آثار ایشان که متکی  البته افتادگی اجتماعی، متمرکز ساخت.عامه در عقب

، بسیار ناکارآمد و «صوفیگری»ای است، های مترقیای تاریخی متقن و تحلیلهبه داده

های آن در جامعه معاصر ایران، بحثی دقیق و ضعیف است. تصوف و کارکرد سنت

ای است که خود در دوره معاصر به به گونه هم طلبد و البته ذات تصوفعلمی می

تاریخ معاصر ایران شاهد هستیم،  و بعضاً صوفیانی را در هانطباق و تغییر روی آورد

علیشاه و یا جواد نوربخش و بسیاری از اقطاب معاصر، که همانند انجمن اخوت، صفی

و رفتارهای مترقی در جهت توانمندی جامعه ایرانی نهادند و  یشکنروی به سنت

ند. همه واقف هستیم که اهو نگران وضعیت جامعه بود داشتهدغدغه پیشرفت ایران را 



 

 

ها از چهار دهه است که تصوف به انزوای عقیدتی کشانده شد و انواع تهمت مدت

های اخلاقی بدان وارد شده است. البته در ادبیات تناقض با اسلام گرفته تا تهمت

است که تصوف با اتکا به  روازاینصوفیه، این نوع نقدها مسبوق به سابقه است و 

است. هرچند ظاهر شده مجهز و با تجربه  ذهنیت تاریخی خود در مقابله با این نقدها

تفاوتی است زیرا که ماهیت آن آمیخته به که رویکرد کلی اهل تصوف به این نقدها، بی

ها خواسته است که در مواجهه با این نقدها و بعضاً توهیندآلیستی خونوعی انزوای ایده

 آورد. روی به سکوت و سلوک سورآلیستی درون خود می صرفاً

گراید، چه در کتاب صوفیگری به توهین نیز می هاآنقدهایی که بعضاً لحن عمده ن

و  تلبیس ابلیسهایی کلاسیک نظیر احمد کسروی و چه در تاریخ تصوف و در کتاب

 باشد:به شرح ذیل می کسر اصنام جاهلیت

 

  است، زیرا انسان را از مسیر  هایگمراهتصوف نادانی، جهل و بدترین

 سازد.رف کرده و به نوعی مالیخولیای ذهنی مبتلا میشناخت فیزیکی منح

 پردازد.گری و گدایی و انزوای اجتماعی میتصوف به ترویج دریوزه 

 تفاوتی نسبت به زندگی دنیوی و فانی پنداشتن تصوف با تمسخر و بی

 آن، باعث رنج و ریاضت افراطی است.

 دارد. دیدگاه وحدت وجودی، دیدگاه درستی نیست، بنیان عقلانی ن 

 .تصوف در تناقض با اسلام است 

  یبیفرعواماند و در کرامات پردازی خود به بوده گودروغصوفیان 

 اند.پرداخته

 های تاریخی ایرانیان در مقابل مغولان در اثر تعالیم صوفیه شکست

 بوده است.

  صوفیه در دوره اشغال ایران توسط مغولان روی به سودجویی از

 اند.ی آوردهبار اجتماعوضعیت اسف
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 .تفکرات و تعالیم صوفیه پایه و اساس عقلانی ندارد 

 .رابطه پیر و مرید باعث انحطاط عقلانیت اجتماعی و فردی است 

 اساس و غیرشرعی دانستن سماع.بی 

 .تعارض تصوف با پیشرفت و توسعه اجتماعی و فردی 

  تصوف تبدیل به ابزاری شده است در دست استعمارگران و در جهت

 .خرافات و فقر فرهنگی در جامعهرواج 

 .شهود زیبایی منجر به فساد اخلاقی شده است 

  زهد و انگاره مبارزه با نفس در دنیای امروز کاربرد ندارد و باعث

 ماندگی فردی و اجتماعی است. عقب

 

آن است. تصوف در گستره تاریخی  بودنهای نقد تصوف، طیف یکی از دشواری

 هاییگوناگونها و سترده جهان اسلام دارای انشعابیک هزارساله و جغرافیای گ

سازد. همانند ناممکن می عملاًرا  بسیاری بوده است که قضاوت یکپارچه درباره آن

، تصوف نیز دارای عنوانی واحد ولی تجلیات مختلف در و کثرتانگاره وحدت 

ر نظری و عملی و نقش هر سلسله و ه تعلیماتهای مختلف است. آداب، سلسله

توان شخصیت تاریخی را باید در جای خود شناخت و سپس به نقد آن پرداخت و نمی

 را به روح کلی تصوف وارد آورد. هاآننقد وارد بر یکی از 

زمانی اگر کشکول و تبرزین و موی بلند برای صوفی کارکردی عملی داشت اکنون 

ای بشر ن با احاطه رسانهرمز و راز بود، اکنو نماد است. زمانی اگر حضور در خانقاه پر

در بطن  در هر دوره، امروز، راز صوفی را باید در جاهای دیگری جستجو کرد. تصوف

ناسب با آن به اندازه کافی اجتماعی و اگزیستانسیالیستی را درک کرده و مت اتخود تغییر

گری و روح کلی صوفیگری، داشته است که بتوان آن را از انجماد قشری حفظبا  ،تغییر

 دانست.  مبرّاارتجاع 



 

 

تاریخ تصوف با تاریخ تمدن ما آمیخته و در بعضی جاها جزء لاینفک آن است. پس 

از انقراض سلسله صفویه حضور حکومتی سیاسی نداشت و دچار حوادث گوناگونی 

شد، از سرکوب و دوران شهدای صوفیه گرفته تا روزگار پرارج قاجاری و دوران 

دوران سکوت پس از انقلاب اسلامی. ولی در مجموع  فعالیت بی سروصدای پهلوی و

در پرده بوده است. علت  تأثیردر طی حدود یک هزاره تاریخ خود بیشتر در سکوت و 

دنیایی است. تصوف راستین به دنبال شناخت و  وقالیلقتناقض روح آن با  همآن

سد کمتر به رمراتب آن است و اعتقاد دارد که هرکس که به این شناخت از حقیقت می

ای از صوفیان نیز ملت است. البته در این طیف، دسته هفتادودوهای اعتقادی دنبال جدال

ای از تاریخ ما را رقم اند و برهههای اجتماعی و سیاسی بردهاند که دست به فعالیتبوده

تصوف در بطن جامعه  تأثیراز تاریخ ملت ما با حضور و  سازسرنوشتای اند. برههزده

است که البته هم مورد قضاوت مثبت قرار گرفته است و هم مورد قضاوت  خوردهم رق

 عنوانبهدوره رخوت پس از ویرانی مغولان است. در این دوره تصوف  همآنمنفی و 

های پناهگاهی اجتماعی و سنگری مردمی در آرامش بخشیدن به افسردگی حاکم بر توده

د معنوی مردم درآمد و در نهایت رنگی مردم بود. تشکیلات صوفیه به خدمت اتحا

حماسی به خود گرفت و در کشاکشی سربدار در مقابل اشغالگران ایستاد و دوباره سر 

به زیر البته مصون از قشری گرایی و دگردیسی  به سکوت نهاد. همین تصوف سر

انقلابی به فساد حکومتی نیز نبوده است که در دوره دوم حکمرانان صفوی شاهد آن 

ای که طعم شکست آن در دوره میانی حکومت صفوی و باختن به طیف یم. تجربههست

های سیاسی است که فعالیت روینازاهنوز در کام صوفیان است و  یعتمدارانشررقیب 

 آرد.خوش نمی هاآنرا چندان به مذاق 

ای دیگر مناقشه صوفی و فقیه در یک هزاره ادامه داشته و دارد. قضاوت در در جبهه

یک دگراندیشی  عنوانبهتوان تصوف را ین مورد بسیار سخت است ولی در مجموع میا

-خوش نمی یعتمدارشردینی در تاریخ اسلام به حساب آورد که چندان به مذاق طیف 

 آمده است. 
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 زدهشتابهای و اما موج خودشناسی متقدم تاریخی و فرهنگی ما آکنده از قضاوت

شناختیم و نه شناختی علمی و علم تاریخ مدرن را میاست. در بدایت دو قرن پیش نه 

شناسان به تاریخ و رازهای باستانی عمیق از دین و فرهنگ خود داشتیم. به واسطه شرق

در غرب موج خودشناسی تاریخی را آغاز  یآموختگاندانشخود پی بردیم و به واسطه 

های ذوق زده. قضاوتکردیم. نتیجه بسیار شگرف بود و مردم و روشنفکران ما بسیار 

حس البته منجر به حس ناسیونالیستی و درگیری آن با دین شد.  زدهشتاب

ای جدید و مدرن پدیده ای که از حدود یک سده و اندی پیش آغاز شدناسیونالیستی

 کاملاً  هتر داشتخان و یا قبلبا آن حسی که سرباز وطن در دوره کریم قطعاًاست و 

و  باشدوطن نبوده  به نام حبّ حسیمحرک آن سرباز  صلاًا متفاوت است و چه بسا

 .آن غریبهکاملا با 

اکنون نیز شاید بسیاری از ما درگیر که هم این حسن ناسیونالیسم مدرن به هر حال

 تیغآورد و در این میان تصوف نیز از  زدهشتابهای تاریخی روی به قضاوت آن باشیم

کسروی با چاشنی  زدهشتابهای تاست قضاو آن جملهاز  آن مصون نماند.

آن را در  کتاب هایی ازهای مختلف از جمله صوفیگری که گزیدهناسیونالیسم در حوزه

 ام. ابتدای هر قسمت این جستار مایه استناد قرار داده

تصوف را به راحتی  دنیای ها است.هدف ما دوری از این قضاوت هرچه که هست،

ن به قضاوت نشست و بهتر آن است که این پدیدار دینی تواتوان شناخت و نه مینه می

  .کردکه هست نظاره  گونهآنرا فقط 
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 خط اول: گمراهی

« است دوانیده سو بهر هاتوده کالبد در را خود زهر کهن، گمراهی این :بگویم جمله یک»

 (7)صوفیگری، 

خود را  گاههیچنوعی نگاه پلورالیستی خاص در تصوف وجود دارد. در این راستا 

 وتنها راه حق نپنداشته و همواره پذیرای همه ادیان و فرق و ملل و نحل بوده، 

 بدان شده اهل شریعت و مخصوصا بیشترین تازش از سوی حق پنداران حالنیدرع

های عرفانی سایر ادیان با جریان عرفانی و صوفیانه در اسلام در مقایسه با نحله است.

های باطنی و . سایر ادیان جریانه استبیشترین حد مهاجمه درون دینی مواجه شد

رغم رمزی دین خود را به عنوان بخشی از فرق درون دینی پذیرفتند ولی تصوف علی

در جهت آشتی بین شریعت  محور اهل تصوفسجم علمی، عقلانی و دینهای منتلاش

 همچنان به عنوان عنصری غیر دینی شناخته شد.  و طریقت،

قرائت صوفیانه از اسلام با قرائت فقیهانه خیلی فاصله داشت  ای است.داستان ساده  

هر دو در متفاوت شد، هرچند که  گونه دینی ای که عملا منجر به برداشت دوبه گونه

. این در حالی است که در سایر ادیان مسئله افتراق فقط تفسیری سطح نص یکی بودند

  .است

با بددهانی و توهین و  معمولاً های صلح جویانه آنرغم تلاشعلی حمله به تصوف

است. یکی از اصول تصوف تابوشکنی  بوده همراهنیز دیوانه و گمراه پنداشتن صوفیان 
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در  بعضاًاقه انسان را و پاگیر است. عرفی که قدرت خلّ و فرار از عرف دست

است که این جماعت در نظر بسیاری به  رونیازاکند و چهارچوب خود منکوب می

اند و از جانب شریعت هم به گمراهان. عجیب است که همه این دیوانگان و ابلهان شبیه

منش بزرگوارانه این  گاهچهیاند داران حقیقت که راه و روش خود را برحق دانستهداعیه

بیند. مسئله مهمی قوم را مدّ نظر قرار ندادند که حداقل خود را برتر از دیگران نمی

است. زیرا که این رفتار پلورالیستی و مبتنی بر تساهل و تسامح در تاریخ تفکر دینی 

غربی چنین مسائلی مطرح  یفکرروشننظیر است و پیش از آنکه در محیط بشر بی

اند. جالب است که همه آن قرار داشته تبلیغ در خط مقدم عملاًمتصوفه ما  شود،

 خود ایدئولوژیگونه متخاصمان با تصوف به مدلل و پایه و اساس داشتن اعتقادات و 

کنند زیرا که نقد دارند ولی در نقد تصوف و مبانی اعتقادی آن بی اصول عمل می تأکید

 گویی فقط غزالی بود که به واقع و چیز دیگر علمی و متقن چیزی است و متهم ساختن

 . توانست در پارادیم خود تصوف به نقد آن بپردازد

ای از تفکرات فلسفی و شهودی است که البته هر دو از اصولی تصوف مجموعه

به زیر  را مند باشد و در ابتدا اصول و پارادیم آنکند که نقد آن باید روشپیروی می

شود غیراصولی است. که در ردّ آن گفته می هرآن چهن صورت ببرد، در غیر ای سؤال

. به کشف ینیبجهانتصوف در نوع خود هم رفتارهای ایدئولوژی دارد، هم دینی و هم 

کند و به انسان توصیه کند. آفرینش و زندگی را هدفمند توصیف میمی تأکیدحقیقت 

. در این راستا دهدییر باید تغ خود را کند که برای درک این حقیقت نوع نگرشمی

ارائه  ،ه و هم در ساحت شهودهم در دنیای عقلانیت منزّ ،ساختار و نظامی برهان محور

خود را  ،. تصوف در عالم شهودگذاردمیدهد و سعی در انطباق آن با نص دینی نیز می

د را به پیروان خو یملاک فرقانکند سعی میبیند و در اوج شطح نیز نیز نمی رینقد ناپذ
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دارد چیست.  تأکید. در این راستا باید فهمید که منظور از باطن دین که بر آن بشناساند

آن شناخت جهان را در آن  بالطبعِو  یامر قدسبیند و شناخت شناخت را دوسویه می

بیند. شناختی که مدنّظر تصوف است در پی قضاوت سوی سکه یعنی شناخت خود می

بیند. بستر عقیدتی حق از ناحق را در درون خود میافتد و بستر تشخیص دیگران نمی

-بالا می شدرست او را تا عردارد که شناخت  تأکیدتصوف شناخت است و به انسان 

 هاآندهد و سالک را به طی برد. در این راستا مراتب مختلفی را از شناخت ارائه می

ه بعد درونی، و این پیمودن را در س داندمیپیمودنی  را کند. شناختتشویق می

 شود. اجتماعی و کیهانی متصور می

-سکوت است و یا جواب معمولاً زیآمنیتوههای استراتژی صوفیه در مقابل هجمه

 محاسنرغم هجمه این منتقدان، علیدارد.  انتباهو  باز جنبه تعلیم همآنهای رندانه که 

افکنی تصوف در شهاقبال و ری این محاسنیکی از  .توان عیب جلوه دادرا نمی تصوف

قضاوت  از پس پالایش و بدیهی است که است های شرقیذهنیت تاریخی تمدن

 .است در شناخت تصوف نکته مهمی رغم نقد ذیلو علی تاریخی فرهنگ عامه برآمده

 مغزهاشان و درویشند کشکول و تبر بی گیسو، تاج و بی که هستند دیگران هزارها»

 صوفیان میان در تنها بدآموزیهایش صوفیگری آنگاه .صوفیگریست بدآموزیهای از آگنده

 ریشه سو بهر گمراهی این ایم، کتاب گفته در چنانکه .نیست بصوفیان تنها زیانش نبوده،

 آنکه و بی باشند صوفی آنکه بی صوفیگریند، بدآموزیهای آلوده مردم بیشتر و دوانیده

 هزارها صوفیان آنکه از گذشته  .تبدآموزیهاس این آلوده کتابها آنسو از .بدانند خودشان

 هاست، خانه در و مردمست دست در که اند بیادگار گزارده خود از بنثر، یا بشعر کتاب،

شاعران که در پی مضمون  . اند جسته سود صوفیگری از همه ما اندرزسرایان و شاعران

 اندداشته را حال همین . بوده آنان برای بازیافته گنجیصوفیان  بدآموزیهای اند،میگشته
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 از همه ، شده نوشته بفارسی یا زمینه اخلاق بعربی در که کتابهایی .پیشوایان و اندرزسرایان

 ها توده کالبد در را خود زهر کهن، گمراهی این :بگویم جمله یک .خورده آب سرچشمه آن

 «است دوانیده سو بهر

چند که اکنون خود صدالبته رخنه داشتن تعالیم و معارف صوفیه در فرهنگ عامه، هر

آن  پررونقخبر باشند از محاسن اقبال عمومی و نشان از روزگار آن بی منشأمردم نیز از 

 دارد و سعی در ضم آن بیهوده است. 

محیطی و  یریپذقیتطبفرهنگی ایرانیان  یهایاستراتژهای پویایی و از یکی از نشانه

یر از فرهنگ، تصوف یک نظام زمانی است که باعث دوام و حیات ما بوده است. به غ

توان از کنار یک هزاره زنده بودن آن به عقیدتی و ایدئولوگ نیز بوده است که نمی

راحتی گذشت زیرا که زمان و تاریخ خود بهترین غربالگر و صافی برای قضاوت و 

پالایش فکری و زیستی بشر است. دوام یک تمدن در میان ضربات سهمگین تاریخ 

های مکتبزیرا که . یاز ریشه داشتن در عمق ذهنیت و روح بشرخود نشانی است 

 رغم گستردگی نفوس و جغرافیا، در پسایم که علیفکری بسیاری را نیز شاهد بوده

 اند.های تاریخ بشری خرد شدهارابه هایضربه

کشید که درویشی صفاتی دارد و هر کس که بدان صفات  بدان جابله! داستان 

است. لازم به خانقاه و تبرزین نیست بلکه مهم سیری درونی  باشد درویش موصوف

شود. درویشی در حقیقت پیروی از یک مرام است که زیر نظر پیری آگاه آغاز می

اخلاقی در زندگی و از یک نظام باطنی در درون است. صفا، صمیمیت، پاکی و پاک 

، تزکیه نفس، خواهی، صداقت ظاهر و باطن، وحدت باطن و ظاهر، خلاصی از کثرات

از صفات درویشی همگی عاری از تعصب، نیل به سمت نگرش شهودی،  ییجوقتیحق

را جست و به منصه ظهور آورد به واقع درویش است و  هاآنکه  کسآنو هر  هستند
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 ، روخودرو یهایپایگاه در است که تصوف در بستری خارج از مسیر رسمی و رونیازا

 نیز در این میان، . طیف شاعران و نویسندگانه استاشتگذ نیز به بسط و اشاعه عمومی

از یک جهت هم آینه افکار و فرهنگ عامه و هم به نوعی آبشخور فکری و روشنفکری 

 واقعاًشوند. اقبال این طیف به تصوف در تاریخ ایران محسوب شده و می هاآن

با هم  شیو شاعرپیشگی و دروی که درویشی و شاعری یاگونهبهاست  زیانگشگفت

های ادبی به خدمت عرفان و تصوف آمد و یا اینکه . اینکه آرایهاندآمیخته شده

اصطلاحات عرفان و تصوف در دنیای شعر و نثر فارسی به بلوغ و حد والای 

 ، خود جای بحث دارد. اندو یا خدمت متقابل داشته رمزپردازی رسید

صطلاحات عمیق عرفانی در واژگان و ا رینظیبتصوف در میان گسترش و کاربرد 

اخلاق نیز  یهاکتاببر آداب سلوک و اخلاق معنوی سر از  تأکیدادبیات فارسی، با 

درآورد و جزئی لاینفک از ادبیات کلاسیک اخلاقی گشت. در این گسترش اخلاقی، 

پوپولیستی و  بعضاًبر انسانیت فرادینی و نوع نگاه شمول گرای انسانی، رفتار  تأکید

  نقش مهمی داشتند. نیز مشایخ و بزرگان صوفیه پسندعامه

گونه آنها در فرهنگ عامه آمیختگی آداب کلاسیک صوفیان و رفتارهای فتوت

محققانی آگاه در ایرانیان به قدری عمیق است که موشکافی و واکاوی آن فقط از عهده 

 آید. همین موضوع، یعنیاجتماعی برمی-های میدانیحوزه تاریخ تصوف و کاوش

مشاهده برخی آداب و باورهای عمومی خانقاهی در فرهنگ عامه باعث ارج تصوف 

معاصر در برخی اصناف اجتماعی و طبقات لوتی مسلک جامعه است. پایگاهی تاریخی 

ها را نه به فلسفه پیچیده هایی از آن مشهود است و رونق برخی از خانقاهکه هنوز رگه

نجم کبری بلکه بر فتوت و جوانمردی گذاشته ابن عربی و عوالم پر رمز و راز شیخ 

های گران قیمت برخی ریگ تصوف را نه در خانقاه مردهاین گونه خاص از  است.
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توان های پایین شهر و خاکساریان هنوز میسلاسل و مریدان مرفه آنها بلکه در خانقاه

ر نیز های نعمت الهی معاصیکی از شاخه مشاهده کرد و به تعمق درباره آن نشست.

مشایخ خود به وجهی ظریف به نمایش گذاشته  بندیطبقه چنین تمایزی را در میان

ای دیگر متبحر در رازوارگی و متبحر در عرفان نظری، عده از این مشایخ ایاست: عده

مآب دست و بعضا لوتیای دیگر هم متبحر در برخورد با اقشار پایینبینی و عدهغیب

ر را بتوان از های اقبال تصوف در جامعه قدیم و معاصز مولفه. شاید یکی اهستند جامعه

ین منظر پاسخ داد و به کاوش نشست که با ایجاد یک طیف تبلیغی روانشناختی ا

    توانسته همه آحاد و اصناف جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. 



 

 

 خط دوم: استاد

 و باشد پیر یکی گروهی هر رد که آوردند پدید را مریدی و پیر داستان اینجا در نیز»

پوشد.  دیگری پیر دست باید خرقه از پیری هر و او یا سرسپردگان زیردستان دیگران

 «. شد پیدا بندیها دسته بدینسان

ها ها و تجربهمسئله پیر و مرید را چندان بغرنج و پیچیده نکنیم. مسئله اشتراک داده

است که  رونیازاو نه در امور دنیوی. در تجربه روحی و باطنی  همآناست و نه بیشتر، 

کشد. البته در امور متافیزیکی تصوف استقلال اجتماعی و هویت فردی را به چالش نمی

برعکس است و در این ساحت اضمحلال کامل را در بدو امر سلوک از رهرو طلب 

 فقط متکی بهکند. در این راستا استاد باید قدرت تصرف باطنی داشته باشد و می

، آنچه که اعلماللهگذرد . حال در این تصرف باطنی چه مینباشدتراک تجربیات اش

در وحدت عشق قابل تفسیر  صرفاًهای عقلانی نیست و ف شده از جنس دادهیتوص

است. تخصص اصلی استاد در این راستا ذکر است. ذکر را مبتنی بر اسماء الهی گرفته و 

دا باید صفت رذیله متناظر آن صفت متعالی را معتقد به تجلی آن هستند. یعنی سالک ابت

در خود شناسایی کند و خاصیت ذکر آن است که آن صفت رذیله را در زندگی و ذهن 

کند. در این مرحله است که رهرو باید هنر خود را به نمایش بگذارد و با او متجلی می

ست که آن صفت ای ااین رذیله جنگیده و بر آن فائق آید. پس از این پیروزی اسطوره

 رسد.متعالی یا ذکر به تجلی می



 هفت خط تصوف /  20

 

ذکر ارتباط تنگاتنگی با عدد و حروف دارد و رازهای بسیاری در این محدوده  

آن را تبدیل به یک علم کرده است. علمی روحی که چاشنی  تقریباًوجود دارد که 

ه در را نیز نیاز دارد و تنها استادی ک کیارگان ریغطلسم شناسی و شناخت موجودات 

 تواند به هدایت باطنی مرید بپردازد. همه این امور تخصص داشته باشد می

ارتباط پیر و مرید از ارکان تصوف است، هرچند که در بعضی موارد برای آن استثنا 

هایی به وجود اند و سوءبرداشتاند و در برخی مواضع هم درباره آن غلو کردهقائل شده

ید در تصوف کمی با استاد و شاگرد در علم و انسان آمده است. ولی مسئله پیر و مر

پراگماتیک است.  سمیالیستانسیاگزاست. یک  ترمتفاوتکمی  تجربهیبباتجربه و 

البته این فضای آخرزمانی  گیرد.دستگیری از مرید در یک فضای آخرزمانی شکل می

بر تنش  های موجود در حضور و صحبت استادبیشتر در ذهنیت مرید است و رمزواره

کند. افزاید و اشتیاق مرید به پیوستن به نظام رازوارگی استاد را بیش از حد میآن می

کند تر میبوجذمیک حکمت در نوع ارتباط نهفته است که مرید را جذب و استاد را 

شود که از ابتدا همه چیز فقط جاذبه و دام افکنی استاد بوده و در نهایت آشکار می

که استعداد را کشف کرده و ترتیبی چیده است تا به آنچه که  است. او بوده است

گویند جذب این فضا شود. ماهیت تصرفی که پیر بر مرید پیدا می «نظر»بدان  متصوفه

کند به معنای وحدت است. کند و از احوالات او به صورت غیبی کسب اطلاع میمی

است.  یتربزرگبه وحدت  گذارد مقدمه پیوستنوحدتی که پیر با مرید به اشتراک می

گویی استاد با آموزش وحدت باطنی و چشاندن طعم آن به رهرو، او را آماده پیوستن به 

تر به آموزش است و استاد خود مشتاق کشد.کند و سپس خود کنار میراه اصلی می

 سازد. و رنج و ریاضت بیشتری را متوجهش میتوجهی رهرو و غفلت ابی بساچه
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 اندوانموده چنین پرداخته بگزافگوییها ، اند پیوسته بخدا آنکه بدعوی وفیص پیران نیز»

 بپادشاهی و برد توانند بالا ، خواهند را هرکه و ایشانست دردست کارهای جهان رشته که

 «رسانید توانند و بنابودی زد توانند بزمین خواهند را هرکه و رسانید توانند

در میان مریدان مورد استناد  معمولاًکه  های اساتید عرفانیکی دیگر از مشخصه

البته داستان این توانایی در کرامات و امور خرق عادت است.  ردیگیمقرار  تیحقان

اند مدعی کرامات در تاریخ تصوف و ادبیات ما بسیار طولانی است و کسانی هم بوده

کولر عطر  در این وادی. همین چندی پیش خانقاهی را به رسوایی کشاند که شیخ آن در

 هاآنای به محفل ریخته تا به هنگام سماع مریدان خیال کنند که موجودی یا فرشتهمی

آمده است. به هرحال تشخیص سره از ناسره در این میان چندان سخت هم نیست و 

 خواهد. بین میکمی دیده حقیقت

و از  گونه خرق عادتی که در میان متصوفه رواج دارد، شاخه به شاخه متفاوت است

است. در سبک هندی  تمایزگونه خرق عادت جوکیان و مرتاضان هندی نیز قابل 

های غیرعادی بدن است و برخی امور نظیر معلق خرق عادت مربوط به قدرت معمولاً

ای از تصوف هم به صورت تیغ و شمشیر وارد کردن به بخشی از شدن در هوا. در گونه

ایسه با خرق عادتی که مورد ادعای غالب متصوفه بدن. البته هر دو این موارد قابل مق

ایرانی است، نیست. رهروی که صفات الهی در مسیر خلافت او در وجودش به تجلی 

رسیده است در راستای هرکدام از این صفات و اسماء قادر به امور خرق عادت است. 

امور  ینیبشیپگویی و ، غیبیپاتتله، یخوانذهنطیف وسیعی را از  هاخرق عادتاین 

-تشکیل می ،گرفته تا موت ارادی و گشایش امور و انواع پرواز روحانی و طی الارض

دهد در راستای ای که تصوف وعده آن را به پیروان خود میدهند. انسان شهودی

وحدت الهی و منطبق با حکمت اسماء آن و در مقام خلافت اراده حق، قادر به انجام 
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بناهای خلقتی که همان طلسم  شالودهر نظام خلق از طریق این امور است. تسلط رهرو ب

شود. طلسم نیز خود متشکل از اعداد و حروف و اشکال است. هرچه که است انجام می

های جسمی و ذهنی باعث نوعی هست ذهن با جسم نسبت عکس دارد و ریاضت

قدرت  شود. آنچه که در معجزه مشهود است، اعطایتسلط بر امور و محیط اطراف می

افتد و مدتی در برخی موارد خود پیامبر نیز از این قدرت در هراس می کهیدرحالاست 

را پیدا کند. ولی ماجرا در  وخمشچمبرد تا به قول معروف با آن کنار آمده و زمان می

-تر است و خداوند برای هدفی خاص این نیرو را به اولیا نمیولایت گویا کمی پیچیده

حجاب راه است. بگذارید  کهچونگذرند رسند و البته از آن میان میدهد بلکه خود بد

تمایزی میان معجزه و خرق عادت اولیا قائل نشوم و حتی ارزش کرامات اولیا و عرفا را 

نیز از معجزات مقطعی در نبوت که هدف آن مبهوت کردن امت و نشانه پیمبری بوده 

استعداد و لیاقت ذاتی و مجاهده به دست است، بالاتر بدانم. زیرا که کرامات در اثر 

راستا و در قصص انبیا  نیهماند. در آمده ولی برخی معجزات، عرضی و مقطعی بوده

 واقعبه را هاآنشاهد گونه دیگری از خرق عادت و کرامات هستیم که مراتب و ارزش 

ان رسیده رسالت دینی برای بشریت به پای هرحالبهدانم. بالاتر از معجزات مقطعی می

به معنای تعطیلی وحی  این است و وحی و معجزه به قصد هدایت تشریعی نداریم ولی

و کرامات نیست و این مسیر طبیعی غلبه اراده انسان بر اراده طبیعت همچنان ادامه دارد. 

علم نیز از جنس همین معجزه و خرق عادت است زیرا که ماهیت هردو غلبه بر محیط، 

 است، یکی از راه فیزیک و دیگری از راه متافیزیک.  هاآندر امور و دخل و تصرف 



 

 

 آلیستیخط سوم: انزوای ایده 

 »میدارد باز آبادی از را جهان گردانیده غیرت بی و تنبل و سست را مردم صوفیگری»

. داب صوفیه متقدم وجود داشته استگویی که این انزوا و ترک کسب در آ

کر کرده و در تأویل معنای نظامی رباط و اشاعه آن آن را از قول شیخ خود ذسهروردی 

و مقیمان خانقاه نفوس خود را بر طاعت و عبادات مربوط  ": گویدچنین می به خانقاه

این اولیا به اعتقاد  "..تعالی بلاها از شهرها بازگردانددارند، و به برکت دعای ایشان، حق

ری باطنی و در عالم غیب پشتیبان او بلاگردان واقعی بلاد اسلامی هستند که در پیکا

جهت که برند ازآنحال در انزوایی ایده آلیستی به سر میعموم مسلمین هستند و درعین

و شرط صوفیان که ساکنان خانقاه باشند  که،  "را ندارند:  هاآنالناس قدرت درک عوام

به از خلق بگریزند و در حصن حصین حضرت عزتّ گریزند و ترک اکتساب کنند و 

 ."تعالی باشد، تجنّب نمایندمسبّب الأسباب توکل کنند و از شواغل که شاغل ذکر حق

به صورت  بعضاًمترادف و  عنوانبهخلوت و عزلت در ادبیات تصوف کلاسیک 

اند ، البته عزلت در معنای کلی اشاره دارد بدان کار رفتهمتناوب در معنای یکدیگر به 

نزوای ایده آلیستی که روح واحد تصوف را از کثرت گیری از خلق و یا همان اگوشه

یک عنصر غیر اسلامی  عنوانبهکند که مدام مورد سرزنش اهل شریعت خلق جدا می

گیرد و خلوت اشاره است بدان آداب سلوک که مستندات آن بر اساس نیز قرار می

باشد. میحدیث و سنت پیامبر نیز هست و گونه متعادل آن مورد توجه اهل شریعت نیز 
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در مجموع عزلت به معنای دوری و جدایی سالک از خلق و کاستن صحبت و معاشرت 

همراه با چله نشینی  معمولاًورسوم سیر و سلوکی و یک آداب عنوانبهبا آنان و خلوت 

متعادل که  انزوایای از رسد گونه(. به نظر می135: 1384به کار رفته است )زروانی، 

-نیز می ییک دستور سیر و سلوک عنوانبهبه دنبال خلوت  رغم حضور در جمععلی

متعادل ،  گونهنیاسلاسل فعال صوفیه ایران باشد. در  تأکید، در عصر حاضر مورد باشد

، که البته پس از هجرت  بعثتضمن استناد به چله نشینی پیامبر در غار حرا ، پیش از 

ر اسفار اربعه از خود به خدا ، خدا ای یادآودیگر در سنت پیامبر تکرار نشد و به گونه

قرار  تأکیدبه خود و خلق به خدا و خدا به خلق است ، در کتب تعلمی صوفیه مورد 

در جمع باشید ولی با جمع "(. این سبک که با شعار 160 :1323گرفته است )کاشانی، 

سبک  و هبیشتر در میان صوفیان نقشبندیه با عنوان خلوت در انجمن رواج یافت "نباشید

شود. نوع معماری خانقاه نیز در مطلوب و نقطه تمایزی در تصوف معاصر محسوب می

های قرون اولیه نشانگر همین عزلت و خلوت است ، به طوریکه بسیاری از خانقاه

های مخصوص نشینی حجرهشدند و به جهت خلوتمتقدم در بیرون از شهر ساخته می

حواس و تمرکز و قطع ارتباط حواس و توجه از شد که امکان جمع در خانقاه تعبیه می

های ای که در خانقاه( ، فضاسازی303: 1397دنیای خارج را ممکن سازد )ابرقوهی، 

هرحال آنچه از سازوکار فرهنگی این آداب مشخص خورد. بهمتأخر کمتر به چشم می

ب است نوعی جداسازی حق به جانب است که زیاد در نظر عوام و اهل شریعت جال

آید ، آنچه تصوف امروز ، در فضای دهکده جهانی و عصر ارتباطات و اطلاعات ، نمی

و خلوت و عزل  (16، سخنرانی در دانشگاه بیروت(،  نوربخشدرصدد ترمیم آن است )

ماند تبدیل ای از مراقبه مقطعی که بیشتر به آداب هندی و چینی میگونهدر زندگی را به

 معارف صوفیه؛  67، صفحه در بهشت صوفیانه و خلوت، کرده است )نک. آداب مراقب
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خلوت و انزوا ، ممنوع است و مریدان (. همچنین در همه سلاسل فعلی 8(، 6)جلد 

هیچ اقامت  عملاًرو وکار خود هستند ، ازاینهای اجتماعی و کسبملزم به فعالیت

در یک روز و  صرفاً، مرسوم نیست و  ینینشچلهدائمی در خانقاه مبنی بر خلوت و 

انطباق شود. این را هم باید از روح ساعت مشخص خانقاه باز شده و مراسم برگزار می

 دانست.  تعالیمتصوف و هنر آن در گریز از جمود  ریپذ

بی آنکه به قضاوت این ترک کسب در آن دوره بنشینیم و بی آنکه در تفسیری 

قابل اشاعه  آن رااسلامی بپردازیم، هرمنوتیکی به بررسی این پدیده اجتماعی قرون میانه 

هرچند  ،دانمهایش نمیبه ماهیت کلی تصوف در تاریخ یک هزارساله و تمامی سلسله

و طبق  بربستولی از اخلاق اجتماعی ایران رخت  اللهنعمتکه این پدیده از دوره شاه 

  و صنفی هستند. هر لباستعلیم او اولیای خدا در 

 ،تی در اخلاق عموم دراویش و صوفیه، حاست انکارقابلریغ در این راستا آنچه که

دچارش  واقعاًکند یا که ماهیت عرفان یا به آدمی القا می است آلیستی دهیانوعی انزوای 

 دارای سیر چهار این از که سلوک بر چهار سفر استوار است. هرکدام میدانیمسازد. می

 موجب تأثیرات این. است سالک زندگی در ناخودآگاه و خودآگاه بعضاً  و عملی تأثیراتی

 در پدیدارشناسی فلسفه بر اساس که است سالک عمل و در ذهن هیجاناتی و هازشیانگ

 و تأثیرات ترینمهم از یکی. است شناسایی قابل او و اقوال احوال مختلف مراحل

 و گفتن آن مقابل در و خلق از انزوا و سکوت انواع مختلف اسفار، این پدیدارهای

 در هاآن یابینشانه  براساس بایستمی که است سیری دیگر در خلق، در روشیدنخ

-است که رهرو در سلوک خود دچار متناقض رونیازا .شوند داده تمایز سالک، زندگی

 برزخی میان در را سالک سیر، چهار این است. پدیدارهای باهمنمایی خروش و سکوت 

 عالم متناقض نمایی مخاطب، سردرگمی باعثگاهی  که گذاردیم فرو نگفتن و گفتن از
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از آن.  زدهدل. گاهی در جمع است و گاهی گرددیم آن بر انتقاد و تصوف و عرفان

عارف را در سراسر زندگی خود مجبور به این در میان بودن  این سیر ای نیست وچاره

تا جایی  یاز خلق گاهدلزدگی  آل خود دست یابد.کند مگر آنکه به ایدهاکراه آور می

-پیش .آورندهای آخرزمانی نیز میبینیمسلکان روی به پیشرود که صوفیپیش می

-ایدهدست دید، یعنی آرزوی رسیدن به  اینتوان از های شاه نعمت الله ولی را میگویی

سازد این اخلاق، اهل عرفان و تصوف را نیز بسیار حساس و ظریف میآلی در آینده. 

بازند و از این رو است که در جمع رنجند و به محبتی دل میفی میای که به حربه گونه

ریزی و حرص و جوش را نیز مزید آن کنید که مانند. درونلوحان نیز میمردم به ساده

گرا و زند و تا حدی پیش رفته که کلا اهل عرفان را دروندر شعرهای صوفیانه موج می

دانند. این اتهام تا حدی جدی یتی میمبتلا به نوعی اسکیزوفرنی و تناقض دو شخص

در نهایت عرفان از رهرو شده است.  وارداست که حتی به شخصیتی همچون حافظ نیز 

شود و از این رو تناقض این دنیا جز رنج نصیبش نمیدر سازد که ماهیتی ظریف می

های آلو منتظر فرصتی آخرزمانی برای تحقق ایده بردمیبه انزوا  رویاست که بیشتر 

 فطری خود است. 
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 خط چهارم: فقر

 کار شده، شناخته صوفیان از که گردیدریوزه و گدایی که دانند چنین کسانی شاید»

 بآن نیز پیرانشان و بزرگان که اینست راستش گمنام میبوده. ولی و ارجبی درویشان

 خود میشده، شمرده ایشان بسیار بنام بزرگان از یکی که ابوسعید ابوالخیر اند. شیخمیپرداخته

 جهت از :او خود های جمله اینک و است پرداخته بگدایی نیز زمانی کار آغاز در که میگوید

 را ما هرکه نفس ندیدیم. بر این از تر سخت چیز هیچ که شدیم مشغول درویشان بسؤال

 بیک تا آمد فرود و آمد باز بدانگی تا میشد کمتر برآمد مدتی چون .میداد دیناری ابتدا میدید

 نیز این که شد چنان تا نمیدادند، این از که بیش شد آمد. چنان باز جو یک و مویز

 «نمیدادند.

در تصوف معاصر به جایی کشیده که دو شاخه از  ادامه کار این دریوزگانو اما 

 نیتربزرگای دارای سهام یکی از صوفیان نعمت اللهی به صورت وقف سلسله

در سراسر ایران و دنیا و  هاآنهای ایران هستند و مجموعه خانقاهلبنیات  یهاکارخانه

چند صد میلیارد است. این را هم  بر بالغ شانیهاهینیحسهمچنین گردش مالی خانقاه و 

کرد، پذیر تصوف بگذارید که همانند ابوسعید که دنیا را ضم میباز به پای روح انعطاف

های ای، همچنان تمرینن میلیاردی موقوفههای مالی چندیاقطاب گردش-این مدیران

دارند. شاید همان حکمت ای همچون گدایی را برای خود و مریدان روا میشکنانهنفس

گریز از عرف و درک حال مستمندان و غنا در عین فقر منظور آنان باشد. البته بد هم 

به بالا بنگرند.  تدسنییپابر روی زمین بنشینند و از  یهرازگاهنیست که ثروتمندان نیز 

نوا را نیز شاهدیم که در اوج فقر و مستمندی امرار معاش ای دیگر از دراویش بیشاخه

اند شود. بعضی هم که مدعیاند به آنچه که از غیب برایشان حواله میکنند و راضیمی
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 آید. به هرحواله و مائده می هاآندستی در کیمیا و علوم غریبه دارند و از غیب برای 

های تابوشکن، عرف گریز، دنیا ستیز و قلندروار هنوز در حال انواع مختلف این تمرین

در  مخصوصاًاست  هاآنمیان صوفیان هست و نیست و البته کمتر کسی قادر به انجام 

اند که در کسوت ای هم بودهشرایط اجتماعی معاصر و مدنیت انسان مدرن. عده

 . اعلماللهاند، درویشی دست به دریوزگی برده

رسیدن  تعلیماتحاکم است. هدف این  شدیداًمسئله، دیالوگ فقر و غنا  نیدر ااما 

انسان به نوعی دیالکتیک فقر و غنا، چه به صورت ذهنی و چه به صورت عملی و 

فیزیکی است. داشته باش! ولی دل نبند بدان! غنی باش از وابستگی و فقیر باش هم در 

متناقض نما است که ثروت و غنای مادی نیز به فقر ماهوی  ذهن و هم در عمل. در این

کامل تبدیل به غنای ذهنی موجودی دهد و فقر مادی و معنوی در برابر تغییر ماهیت می

از  آنان کهدهد و در نظر هایی هم رخ میشود. در این کشاکش سوءتفاهمو مادی می

کند. حس پوچی نما هستند بسیار عجیب و غریب جلوه میگر این متناقضبیرون نظاره

شود و سالک را از نظر ذهنی به عشق متافیزیک تبدیل می کیزیفو فانی بودن دنیای 

است که روزی و حیات را در هارمونی  نجایابیند. در غنی از هرچه که هست می

ای را که رمونیو حاضر نیست که بذل توجه به فیزیک این ها ندیبیمفیزیک -متافیزیک

است که راضی است و غنی و از دنیا دل  نجایابریزد. در  به همبه سختی کسب کرده، 

 بریده. 

ای کمونیستی و ایده آلیستی نیز نهفته نمای فقر و غنا، اندیشهاین متناقض تنگنایدر 

نیز  سؤالدر باب فقر و گدا که بعضاً به  تعلیماتاست. گویی صوفیان با این حرکت و 

بدان،  یبستگدلو عدم  یاردیلیچند صدمشود، و یا در عین دارایی شیده شده و یا میک

ای هست زنند. ثروت بشری به اندازهانسانی را نیز در سکوت فریاد می شهرآرماننوعی 
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مرزهای ملیتی  یبازاستیسکه اگر درست تقسیم شود، که اگر صرف میلیتاریسم و 

ا در سراسر جهان به میزانی بسیار زیاد غنی سازد. پس ر هاانسانتواند همه نشود، می

مسئله حیات آدمی تلاش برای بقای مالی نیست. تلاش و تقلای بقای مالی تحمیل نظام 

های نادرست آدمی بر روی زمین است. پس نادرست تقسیم ثروت و نتیجه سیاست

آن در نظام تصوف با پشت پا زدن به این بقای تحمیلی مادی و فیزیکی و حل کردن 

را پدید آورده که دست همه همچون  یشهرآرمانای خانقاه تمثیل کوچکی از موقوفه

به دنبال توانمندی  ،ها رها از دغدغه معیشت و مالبرادر در جیب همدیگر است و ذهن

ای را که در این میدان جنگ روحی و متافیزیکی است. حال درک کنید حال آن صوفی

-ای میذهنی قای مادی با هم درگیر هستند، به چنین وارستگیاجتماعی که همه برای ب

بیرون این پارادایم هستند به  آنان کهرسد! جز آنکه برخی از اعمال او نیز در نظرگاه 

 ماند. گدایی می

هایی هستند. در این مراتب شناختی بندیالبته صوفیان نیز در میان خود دارای طبقه

دتر باشد، صوفی در هارمونی بیشتری با فیزیک و هرچه دیالکتیک فقر و غنا شدی

برد و به قول معروف، خاص است. این دسته از خواص هستند که متافیزیک به سر می

تر نیز که از صوفیان عام بساچهکند و در نظرگاه ما بیشتر عجیب جلوه می هاآناعمال 

عاجز مانند، چه رسد به  تعلیماتدورتر هستند، از درک این اعمال و  هاآنحلقه معرفتی 

مردم خارج از گود و گرفتار در ذهنیت وابستگی به فیزیک و تلاش در بقای زیستی و 

 مادی.

 در اثرِ  در اثر غنا کجا و آن دریوزگیِ مودار شد که این دریوزگی نمادینِپس ن 

بقای زیستی کجا. هدف از فقر ظاهری رسیدن به غنای درونی است و در این جا  تلاشِ
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درویشی نمادگرا همچنان در بند فقر کشکول خود باشد و بدان غنای  بساچهکه است 

 . ه باشدمقصود راهی نبرد

 شناسد نبرد را زندگانی یکسو از که تواند . صوفی هم و باشد مادی هم تواند یک کس»

 ارج بی را جهان یکسو از و نباشد، خود خوشیهای دربند جز و نکند چیزی و کسی پروای و

 را خود صوفیانه دارد که رنج کاری هر از و نسوزاند آن بآبادی دل و شمارد روزه چند و

 « .میبینیم کسان بسیار در امروز ما که حالیست این گیرد.  بکنار

آری تصوف نیز عاری از قشری گرایی نیست و از برای رهایی از انجماد قشری 

و جهاد اکبر در آرای  گون مرتبط با نفس شکنیاست که طیف وسیعی از تعالیم گونه

ها هم به عدد نفوس. هرجا که . هر کس به سبکی و سبکگر شده استجلوهمتصوفه 

در پی ضربات  سلسلهرفته است شاهد هستیم که  گراییو قشری تصوف روبه جمود

که از جایی دیگر با حفظ روح همان تعلیمات و با سبکی  مینیبیمتاریخی محو شده و 

 . این هنری است که تصوف دارد و دین فاقد آن است. تازه سر برآورده است

ای که در میان متصوفه وجود دارد بعضاً با زهد و رهبانیت مورد نوع دنیاگریزی

گیرد. مرز این دو به هم آمیخته است و تمایز آن باید به دقت صورت اشتباه قرار می

گرایی و ابتدا با پوچ دار است.مایه دنیاگریزی متصوفه نوعی نیهیلیسم هدفپذیرد. بن

های تصوف به انسان ای که آموزهپوچ بینی همراه است ولی سپس قدرت فراشناختی

کند. این درحالی داده است ، این تهی بزرگ را تبدیل به وجود بزرگ و عشق بزرگ می

ای خوفی دارد. خوف از مایهاست که دنیاگریزی دین و رهبانیت حاصل از آن بن

ن ناشناخته در آخرت باشد و چه نهفته در خود دین. راهب با ترس ناشناخته، چه ای

شود ولی صوفی ترسی از آن ندارد و بالعکس به نوعی عاشق وارد وادی دنیاگریزی می
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پردازد. رهبانیت خودخواسته ترس آن نیز هست، در آنجا که به شهود زیبایی در آن می

 ی.است ولی دنیاگریزی متصوفه در اثر رانش فراشناخت

و پناهگاهی برای  مآمنهمچنین در باب فقر، تصوف را اگر دقیق به نظاره بنشینیم 

فرودستان و تهیدستان جامعه نیز بوده و هست. مهمانان خانقاه و مشایخ نه همه خواص 

نوا هستند که خانقاه در این و دارای سیروسلوک در عوالم غیب بلکه بسیاری از مردم بی

اد خیریه است. این بنیاد خیریه کارکرد خود را چه در تصوف یک بنی هاآنمعنا برای 

نیز که از ابوسعید در ابتدای  یسؤالکلاسیک و چه در تصوف معاصر حفظ کرده است و 

 خیریه.  زانیرگلبحث دریوزگی مطرح شد در همین راستا است: 
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 شهود زیباییخط پنجم: 

 او باختن دل داستان و فخرالدین عراقیست شیخ هدربار که هاآن از یکی در جمله از و»

 برابر در ایم( مینویسد،آورده کتاب متن در نیز ما بهند )که را رفتنش و درویش بیک بچه را

 «کرده باز زبان بستایش بیخردانه و زشت داستان چنان

در شهود زیبایی حق در مخلوق است و البته  متصوفههای و اما یکی دیگر از جنجال

به ایران را البته  امردبازیین جایگاه این تجلی یعنی زن و شاهدان. سابقه ورود بهتر

ور به سوی توان به صوفیه نسبت داد. رسمی است که در میان طوایف مختلف حملهنمی

های اهل سنت نیز روا شمرده شده است. ولی ایران رواج داشته است و در برخی نحله

ها، صوفیه سخنی از رایج در آن عهدها و دوران آنچه که بدیهی است بر خلاف اخلاق

از نوعی شهود  صرفاً سکس مقدس یا رابطه جنسی قدسی محور با امردان ندارند و 

کنند. در تاریخ مدون خاورمیانه و ایران این رابطه جنسی مرد با نوجوانان به صحبت می

و بالعکس  وفور وجود دارد و صد البته از ابداعات و یا تعلیمات متصوفه نیست

جنسی  بازارآشفتهتوجه به زیبایی است. گویی تصوف در  صرفاًکه گفته شد  گونههمان

متوجه به رابطه جنسی نباشید بلکه در این زیبایی  صرفاًآورد که آن دوران فریاد برمی

مبتنی بر رابطه جنسی مقدس  ینیالنهرنیبهای چیز دیگر ببینید. برخلاف هند و یا سنت

های تصوف تعلیمی از این موضوع نیست چه رسد به اشاعه لف، در آموزهدو جنس مخا

امردبازی. گویی این اخلاق و رفتار رایج و مرسوم در جامعه آن دوران مورد تمثیل 

عرفانی قرار گرفته است و در حالت پیشرفته آن مورد شهود انجذابی. مسئله اصلی در 

 هاآسمانخدای تصوف گویی نه در اینجا نوع خداشناسی و خدا توصیفی تصوف است. 

تواند مورد عشقی مجاز قرار گیرد. است و می یلیتمثبلکه در همین زمین در دسترس 
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عشقی که از جنس عشق متافیزیکی است و قابل تبدیل و یا سرایت بدان. زیبایی را نظم 

 شخص زیبارو بهترین نظم را در چهره خود پدیدار کرده رونیازااند و تعریف کرده

-در مشاهده این نظم غرق می یقدربه نیب بایزاست. سالک با بیدارسازی قوه عقلانیت 

. کنددر ذهن و روح تجربه میای را هوشیشود که عنان از دست داده و شور و بی

عشق ورزیدن به این زیبایی از نظر او عبادت است. همه تلاش متصوفه در اینجا بر 

و  نیستدر میان  معشوق شده در نفس است. شخص تمایز گذاشتن میان زیبایی پیچیده

گیرد آن حس مجذوبانه پدیدار شده در روح سالک به آنچه که مورد توجه قرار می

در ارتباط است و  آتشگونعلت استغراق در زیبایی است. این حس است که با غم 

-باعث سوختن ماهیت وجودی سالک شده و در این سوختن انسانی نو از او پدید می

ورد. انسانی که منیّت خود را در این عشق به زیبایی از دست داده است و در اینجا آ

 با او! به سکس رسدارزشی ندارد، چه  نیز است که دیگر آن محمل زیبایی

 بدان تبدیل عشق مجاز به عشق حقیقیکنند و این سیر را در چله محبت طی می 

ن گونه و انسانی خدای گونه را به خدا محور. خدایی انسا-گویند. عشقی است انسانمی

حالات و اطوار عشق است. در این عشق است  هاآنگزارد که زبان میان منصه ظهور می

در وجود شخصی به او گوشه چشمی نشان داده  که آن نظام زیبا ابدییدرمکه سالک 

ه یابد که نه خود بوده کاست و او را به دنبال خود کشانیده است. در نهایت نیز می

عاشق آن زیبایی در وجود دیگری شده بلکه خود او بوده که به واسطه او عاشق خود 

در دیگری شده است. پس همه چیز بازیچه عشق است. خود او است که از درون 

شود و سالک در این میان هم عاشق است و نگرد و عاشق خود میها به خود میانسان

که سالک گیرد و تا هنگامییبایی نشئت میای که از وحدت زهم معشوق. رابطه پیچیده

 سازد.در آتش آن نسوزد خود را آشکار نمی
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سپارند ولی ادراک زیبایی ای را به قوه پردازش عقلی میادراکات فیزیکی هر داده 

آورد: روح. دیدن و یا درک گویی پس از پردازش عقل سر از جای دیگری در می

این به تلاطم افتادن سرانجامی ندارد جز به نابودی  زیبایی رقتّ دل را به دنبال دارد و

اما وصال گویی که انتهایی ندارد. به  ک آن به جهت وصال.کشاندن ماهیت وجودی مدرِ 

ای. این تناقض دوری و شوی گویی از آن دورتر شدهتر میزیبایی هرچه که نزدیک

ر برزخی از هجر و نزدیکی است که نظام فکری و روحی عاشق را خورد کرده و او را د

سازد. از آنجهت که حقیقت در حرکت است و ثابت نیست، زیبایی نیز وصال گرفتار می

یابد و در نو تغییر میدر حرکت است. زیبایی اصیل ثابت و ایستا نیست بلکه نوبه

ای. حکایت را از دست دادهرسی آنحرکت تکاملی است. از آن رو است که تا بدان می

دارد فا در همین است که مدام آنها را مشغول به تکاپوی تکاملی میهجر و وصال عر

 ودر حسرت یک لحظه وصال کامل گذاشته است.

 

 بهتر یا  هستی سرچشمه بآن گردد، بیخود خود از کسی اگر نیز جهان این در میگوید:»

 چنین تواند بود؟! چگونه خود از بیخودی: پرسید تواند پیوست . . . بایستی  بخدا  :گوییم

 چه بیخودی به خداست. دیگر از خداست، از کسی اگر آنگاه .بود نتواند سمردی جز چیزی

 «است؟! نیاز

 

خود شدن همان تزکیه نماها نامید. منظور از بیعالم تصوف را باید عالم متناقض

شود. بله! ولی مگر دشمن انسان پنداشته می ترینمهمنفس است و سرکوبی نفسی که 

یی نیست؟ پس چرا باید بیخود شویم تا خدا را درک کنیم؟ تصوف معتقد وجود ما خدا

تواند حقیقت ماهیت وجودی است که انسان در اثر گمراهی نفس و هبوط ماهوی، نمی
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برد. با همه ادیان ابراهیمی در اشتراک به سر می تقریباً جا نیبدخود را درک کند. تا 

شود متفاوت است. دین به ت ارائه میولی راه حلی که برای این کشف اصل و بازگش

پردازد، عبودیت برای آنکه خدا شایسته آن است ولی تصوف و عرفان ارائه عبودیت می

کند. در اینجا ثنوی است و می تأکیدعلاوه بر عبودیت بر چاشنی غلبه بر نفس بیشتر 

نویت آن خود او است. این ث منشأشود که ماهیت شریّ را در وجود انسان متصور می

ای رازآلود است. حق با ناحق در وجود او آمیخته است و سالک طی یک جدال اسطوره

خواهد شد. تفکیک ماهیت انسان به سه بعد الهی، نفسانی و شیطانی  هاآنقادر به تمایز 

یکی را انتخاب کند که  هااینگیرنده که باید از میان در او هستند، و یک تصمیم مؤثرکه 

شود، چکیده اسطوره ه بر دو بعد نفس و شیطان به وصال حقانی نائل میتنها پس از غلب

عرفان و تصوف ما است. و اما چرا این روح علوی که همه چیز را داشت و در وحدت 

کشد و پای عشق را به وسط می بازهمبا خدای خود بود دچار این بعد پست شد؟ 

. همه چیز یک بازی عاشقانه کندیک رقیب عشقی وارد کارزار می عنوانبهشیطان را 

نشست  یبازشبمهیخه سلوک رسید و از آن بالا به نظاره این است و باید به بالای قلّ

بیند ولی از آن ها را میدر میانه میدان است فقط بازی عروسک انسان زیرا تا به وقتی که

اده به گردان به او یاد دتواند با اتکای به اسرار اسمائی که بازیبالا خود می

-نیز بپردازد. در اینجا اسطوره داریم و بس: انسانی که باید از میان وادی یگردانعروسک

این داستان بازگشت که در همه ادیان  نما راه خود را پیدا کند و  بازگردد.های متناقض

ای درونی و ابراهیمی به نوعی وجود دارد در ادبیات عرفان و تصوف به صورت اسطوره

ازآلود و متناظر با شهود زیبایی، زیر نظر یک راوی قدرتمند همچون پیر در فضایی ر

 . ه استراه، گویی که مقبولیت بیشتری نسبت به مفهوم عابدانه توبه در دین پیدا کرد
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 خط ششم: وحدت

 آن دامنه کرده هستی باز بودن یکی وجود یا برای وحدت بزرگتری میدان اینجا در ولی»

 «دیار غیره الدار فی رسانیدند: لیس چیز بهمه بلکه و اندد و چهارپایان به را

شدن  خودیبوحدت وجود و شهود را باید در همان دنباله فنا، عشق و از خود 

جستجو کرد. سعی در توصیف آنچه است که توصیف شدنی نیست. جنس تجربه روح 

ن میان ناقص گردد و در ایکه قابل بیان در کلمات نیست به دنبال تمثیل می آن جهتاز 

شود. فلسفه وحدت تلاشی ناقص در جهت این توصیف است. زبان وحدت وجود می

است که زبان منتقدان بر  روازآنلنگد، در توصیف مقصود خود الکن است و پایش می

نماهای عالم تصوف است یکی دیگر از متناقض وحدت وجود آن بسیار گشوده است.

را است ولی در توصیف مقصود کمی ناموفق. از که صدالبته نظامی منسجم در بحث دا

خیزد که خدایی نیست و ما زند و این استنباط از آن میخدایی میسر به بی سوکی

زند و از سویی دیگر سرک به وحدت مطلق سر به همه خدایی می سوکیخداییم و از 

-ثابت می سوکیغالی بر وحدت است. وحدتی غلو یافته. از  یتأکیدکشد. به نوعی می

-می سؤال، توحید به زیر نباشد کند که اگر چیزی باشد که خدا در آن سریان و جاری

کند که خدا در این محیط محدود نیست. پس چیست؟ رود، و از سوی دیگر ثابت می

در دنیای سورآلیستی جز یابد و توصیف این حالت وحدت نیز تنها در عشق معنی می

تا حدی از پس ماجرا برآمده  همآن کنندهجیگ عشق مقدور نیست هرچند که فلسفه

کند که هم زیبا است و هم است. این فلسفه ساختاری به نام تجلی کثرت را مطرح می

وجود  روازاینداند و فریبنده به حلول. هر مخلوقی را نماینده تجلی یکی از صفات می

است که سالک در  روینازابیند. نفی و همه را یکی از آن واحد بیکران می راآن مستقل 
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بیند و همه چیز او است. این واکاوی اوی مخفی در همه جا تا به همه جا او را می

است که دیگر عقل  نجایاشود و در رود که من نیز تبدیل به تجلی او میجایی پیش می

 دهد. توان درک ندارد و فتوا به دیوانگی و شرک می

لسفه آمد و وحدت ماده را ثابت کرد. علم فیزیک در این دوران به کمک این ف

فهمیدیم که ماهیت همه چیز در عالم ماده کربن است که در صور مختلف پراکنده شده 

ه شود به نام انرژی کو همچنین این ماده اگر به سرعت نور برسد تبدیل به ماهیتی می

یه معروف های انرژی بسیار قدرتمند. به یاد آبسته ماده تشکیل دهنده آن فوتون است:

مختلف عرفا از آن. البته علم هم با تمام قدرت خود نتوانست  یهالیتأونور افتادیم و 

های گوناگون توضیح دهد چرایی و علت اساسی دگردیسی این ماده بنیادی را به شکل

و همانند فلسفه وحدت وجود الکن ماند. هر چه هست فقط میدانیم در دنیایی از 

ور هستیم. شود غوطهدهد و نو به نو میتغییر شکل می وحدت متغیر که به کثرات

بین ها باید چشمی جهانبه ما گوشزد کردند که همانند خدایان اسطوره صرفاًمتصوفه 

گشوده و درست نگریستن را بیاموزیم. آنگاه  آن راداشته باشیم که در دل است. باید 

در خود ما است. ما همگی جوییم از ما دور نیست بلکه دیده خواهد شد که آنچه می

بخشی از یک نظام هستیم که باید حرکت کربنی و فوتونی خود را با این مسیل یکی 

. در این میان توجه ذهن به جسم و عالم میبازگردمغناطیسی آن  سرمنشأکرده و به 

فیزیک و همچنین وابستگی بدن به عالم کربنی باعث دورماندن از دنیای فوتونی است. 

سمانی با سیر روحانی نسبت معکوس دارد و اگر طالب عوالم فوتونی یعنی سیر ج

هستیم باید کمی بدین جسم ریاضت دهیم و در این صورت است که امواج مغزی 

-کنند و تبدیل به تجربههای فوتون نور پیدا میتر شده و هماهنگی بیشتری با بستهفعال

 را دید.  هاآنفقط باید رفت و شوند که قابل توصیف نیستند و هایی از جنس دیگر می
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وحدت رابطه تنگاتنگی نیز با خلافت دارد. خلافت در معنای ظاهری همان وحدت 

امر و رویه است اما در بحث روحی به غیر از وحدت اراده به نوعی وحدت ماهیت نیز 

شود. وحدت انسان با انسان دیگر و یا ماهیت دیگر به غیر از وحدت در ختم می

بانی شریعت در  با ها نیاز به وحدت ماهوی نیز دارد. وحدت ارادهاراده ها وخواست

شود اما جنبه دیگر خلافت در بعد انجام واجبات و رعایت مستحبات نیز پدیدار می

دهد. دخالت انسان در امور خلقتی جز با وحدت ماهوی با خالق انسانی را پوشش نمی

تواند ست. تنها نیروی محرکه روحی که میپذیر اشود که فقط در عشق امکانانجام نمی

دو نیروی فعال خالق، یعنی انسان و خدا، را در هم ادغام کند عشق است و در غیر این 

ی خالق چیزی جز ثنویت و شرک صورت استقلال هویتی هرکدام از این دو نیرو

قول  بهاست که پلوتونیوس،  روازاینآنچه که عرفا در پی غلبه بر آن هستند.  نیست:

 گوید: ، چنین می«این صوفی یونانی»کسروی 

 یک از آدمی خواهیم پیوست، روان باز باو و ایمگشته جدا او از خداییم، از همگی ما»

 پیدا کرده آلودگیها و شده ماده گرفتار جهان این در و آمده فرود آلایشی بی و آزاد جهان

 خواهد کمتر او آلایش رخیزد،ب روان بپرورش و نپردازد تن بخواهشهای که هرکسی لیکن

 و گردانند رو جهان این خوشیهای از باید رهند، باز دامگه این از کسانیکه بخواهند و بود

 «پردازند بپارسایی

پلوتونیوس را صوفی یا شبه صوفی بخوانیم ابایی نیست ولی در اینکه در اینکه 

دینی و فلسفی بشریت ترین متون اولین صوفی است چرا! زیرا که این تفکرات در قدیم

خاصی نیست. از وداها گرفته تا متون  گرایشنیز پیدا است و مختص به فرقه و 

و تفکرات یونانی، این اسطوره رهایی از عالم رنج ماده و بازگشت  یبودائزردشتی و 

آن مشترک انسانی است یا هرآنچه که نام  فطرت همآنتوان یافت و علت روحانی را می
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ساختار ذهنی مشترک و یا ساختار فیزیولوژی و یا بیولوژی مشترکی که با  مثلاًبنهیم،  را

-ترشح هورمونی خاص در بدن منجر به پیدایش حس خداجویی، دین و یا شهوت می

ها و عناوین و القاب نبوده است و دارای شود. تصوف نیز در عالم خود محدود به اسم

ای با عنوان انجذاب، سالک مستعد را از نیبا ارائه فراشک مثلاًاستثناهای فراوانی است. 

رهاند و با تکیه بر قدرت جاذب و مجذوب او را تعلیمات و ساختار رسمی می یدوبندق

شود، یعنی هرآنچه ای یافت نمیبیند. ساختاری که در هیچ بنیاد دینیمی یافتهره

که مجذوب  ارائه شده بود، مطلق نیست و خارج از آن هرکس حالتابهتعلیمات رسمی 

تواند رها از هر قالب و ترتیب و آیینی به معرفت نهایی واصل شود. واقع شود می

اند و عارف خود پیر و مریدی را نیز زده یدوبندقبسیاری از عارف پیشگان بر همین مبنا 

وارسته از  حالیندرع و دارند ، کسانی که مشرب صوفیگریشوندیمرسیده محسوب 

. همچنین عالم تصوف رسمی نیز در بسیاری از مواضع شاهد ساختار رسمی آن هستند

دانیم اجازه خلافت و قطبیت به واسطه که می گونههمانها بوده است. انشعاب سلسله

مدرک رسمی به جهت حفظ سلسله الزامی است ولی بسیار شاهد مشایخ و اقطابی 

 یریگرهز توان ارشاد و ای ااند و خود که به درجهایم که در این ساختار نگنجیدهبوده

اند و نه دنیای کار اشتباهی کرده هاآناند. نه اند از شاخه اصلی کوس جدایی زدهرسیده

کیوان قزوینی نیز پس همچنانکه هایی خواهد بود. آینده تصوف عاری از چنین انشعاب

ه تصوف ب از عمری دست ارادت به مشایخ و اقطاب گوناگون زدن در نهایت رو

 ای امکان انشعاب مستقل مشایخ را مطرح ساخت.  رد و طی نظریهشخصی آو
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 خط هفتم: عشق

 آواز او بیاد و عشقبازی کنند خدا با که داده صوفیان بدست عنوان ... عشق کلمه این»

 چندانکه بجهند، و بچرخند افشانند، دست و کوبند پای نوازند، نی و چنگ و خوانند،

 عشق واژه از پر هاشان گفته سراسر .افتند بزمین خورده گیج سرهاشان و کف کند دهانشان

 «میباشد

ریشه به نام عشقه که عشق را همچون وجه تسمیه آن که برگرفته از درختی است بی

مایه آن رحم و خشن تفسیر کرد. بنخشکاند، باید بیمی آن راپیچد و به گیاه دیگر می

محال است که عشق نباشد. زیبایی کشش به سوی زیبایی است و هرجا که زیبایی باشد 

که نظم را به حد اعلی و دلکش به تصویر کشیده باشد است، چه در  چهآن هرهم 

پدیده روحی که اثر آن در  این صورت باشد، چه در بدن و چه در اخلاق و رفتار. به

خیلی نگاه فیزیولوژیکی داشت و نه خیلی  توانشود نه میزیک بدن نمایان میفی

. نگاه فیزیولوژیکی از آن منظر است که این حس را ناشی از ترشح هرمونی متافیزیکی

همان هرمونی است که در بدن شخص معتاد مترشح است، پس  قاًیدقداند که در بدن می

ای که این هرمون در بدن عاشق یک معتاد است و با گذراندن دوره ترک، یعنی دوره

کند کی نیز بسیار دور از دسترس جلوه میپرد. نگاه متافیزیاست، عشق نیز از سرش می

در چاکراشناسی و هاله شناسی یوگا و مکاتب هندی جلوه داشته است.  مخصوصاً و 

به معشوق است و اگر عشق یک  آنعشق از این منظر جدا شدن هاله از بدن و پیوستن 

طرفه باشد و کششی از سوی هاله معشوق نصیب آن نشود، سرگردان شده و دچار رنج 

شود و اگر عشق دوطرفه باشد هر دو هاله با همدیگر متحد شده و به رقص عذاب می و

 پردازند. می
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حال عشقی که در عرفان و تصوف توصیف شده از کدام جنس است و متعلق عشق 

ای از تاریخ، توصیف تمثیلی معشوق در نگاه عارف پیشگان کیست یا چیست؟ در برهه

تمثالی از آن عشق در نظر  آن راهور کرد که به صورت زن و حتی عشق امردان ظ

گرفتند و قابلیت تبدیل روحی برای آن قائل شدند. از طرف دیگر در متون تاریخی 

 ترینمهمها است. پیرایه این تمثیلات و آرایهتصوف متقدم عشق به حضرت حقانیت بی

ردن هیزم اند سوزاندن وجود عاشق و خاکستر ککارکردی که برای عشق در نظر گرفته

هرآن شود. متعلق عشق استوار و غرور عشق خورد می یهاگامت او است که زیر منیّ

که باشد عجین با زیبایی است و برای وصال این زیبا باید از خود  هرآن کسو یا  چه

دهد: یا او یا خودت. قرار می شت. حس عشق و محبت رهرو را در تنگنا و دوراهیگذ

ید از خودت بگذری تا این طعم خوش و لذت حضور در کنار خواهی بااگر زیبا را می

مندی از است که در کشاکش این عشق که همراه لذت بهره روازایناو را حفظ کنی. 

-زیبایی و رنج نابودی درونی است، ماهیت وجودی و استقلال هویتی عاشق سقوط می

زمند مخدر زیبایی. تا کند. عاشق بیچاره نیز که به نوعی معتاد است و ادامه حیاتش نیا

است و حظ زیبایی در ذهن و روح و  گانهپنجمتعلق زیبایی در عرصه ادراکات  جا نیبد

 پیوستتوان عشق را به عالم غیب و ذات احدیت افتد ولی چگونه میبدن اتفاق می

به درگاه حق ممکن نیست مگر از  البداههیفداد؟ مسئله اینجا است که عشقی مستقل و 

یا از طریق واسطه و مدیوم عشق محسوس. آنچه که  نیببیغیا از طریق دیده دو راه. 

مندی از این معشوق مدیوم و گذر از آن است. در افتد بهرهبیشتر اتفاق افتاده و می

حقیقت رهرو کاری به خود معشوق مدیوم ندارد و بیشتر به دنبال عشق و اطوار آن 

پرتگاه خطرناکی نیز وجود دارد که اگر عاشق  است که به اعتقاد رهروان نجایااست. در 

نتواند ثنویت مدیوم و عشق متجلی در آن را از هم تفکیک کند دچار شرک شده و از 
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آن سوی پرتگاه افتاده است. این حظ از زیبایی به واسطه مدیوم در دو عنصر بیشترین 

هستند و دو  تجلی را داشته است: زن و موسیقی. گویی که هر دو نیز از یک جنس نظم

 ،تواند مدیوم مستی عشق قرار گیردطرف یک سکه. حظ از مخدر موسیقی را که می

تواند پیش رود که نظم تا به جایی می ذاتیمندی از این زیبایی اند. بهرهسماع نامیده

طبیعت در نظر عاشق به صورت موسیقایی جلوه کند و او را در حالت سرمستی و 

 قرار دهد. سماعی دائمی و یا مقطعی 

های ادبی و عارفانه ما به واقع از دشواری-تشخیص متعلق عشق در ادبیات عاشقانه

شناختی است. تقدیس عشق زنانه تا حدی اوج گرفته که به تنتریسم و پرستش الهه دین

در  جز یا مجالی و مسیلی برای هدایت این فوران روحیماند که مونث در هند می

ای است یا به واقع این عشق پله پله از مدیوم زنانه به گسترههای زنانه نداشته تمثیل

از دیگر سو در مراتب درک مدیوم عشقی هدایت شده است.  ناپذیرتمثیلنامحدود و 

نداشته و در آن در گذر از این مدیوم  سعیها گسترده است. بسیاری عملا نیز تفاوت

عشق غلو  واسطهای نیز در اند. عدهاند و برخی آنرا بسیار قدسی جلوه دادهمتوقف مانده

 اند. کرده و همانند اوشو عشق جنسی را به الوهیت پیوند داده

عشق خود هدف اتحاد عاشق و معشوق است و اعتقاد بر این است که  ،در نهایت

در این ناگریزی است که کافر و موحد هر دو راهبر است و گریزی از آن نیست. 

های گوناگون یک حقیقت. در شوند و رخسوب میسرگردان دایره معرفتی عشق مح

 یپلورالیسم عشق و اسقاط تکلیف و مبراّ دانستن شیطان در فضای این راستا است که

های هرچند که سبکعاشقانه پدید آمده که چندان به مذاق اهل شریعت خوش نیست. 

در  هاند کدر این چند دهه سعی داشته مبتنی بر شریعت و حوزه نیز جدید عرفان
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همچنان تفاوت میان  ولی سیاقی عرفانی و منطبق با شریعت ارائه دهند، ،سیروسلوک

 صوفیان تا معبود اهل شریعت بسیار است. کشو عاشق پیشهخدای عاشق

. ولی چه چیزی است که مهر اندو اما مشخصه عشق را توصیف ناپذیری آن گفته

که بر سرش آمده است ناتوان  زند و او را از توصیف آنچهسکوت بر دهان عاشق می

 کند؟ مسئله اینجا است که همین سکوت سرشار از توضیح است و نهایت گفتارمی

کند. مهربابا چهل و اندی سال را در سکوت که به صورت سکوت جلوه می است

ها بود. عشق نیز ولی سکوت او سرشار از آموزه ،چشم از جهان فروبست تاگذراند 

 کند. حتی در بسیاری مواضع میان عاشق و معشوقگفتمان میو در سکوت  استچنین 

 :پس گذرد و فقط سکوت حاکم است.به نطق نمی نیز

 دگر! وقتتا  شرح این هجران و این خون جگر                    این زمان بگذار 
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 کهنه شراب: تصوف معاصر

 از دست صوفیگری و یشیدرو بنام که میکند آن کسی کمتر درسخواندگان از اکنون»

 بخود سختی نشیند و بچله که میکند آن کسی کمتر . خزد برداشته بخانقاهی زندگی و خانه

 نیرو آن دیگر را برداشته گرد جهان گردد. صوفیگری تبر و کشکول و منتشا و بوق یا و دهد

 گرفته فرا ار هاآن گردند، آشنا صوفیان بدآموزیهای با چون درسخواندگان همان ولی ه.نماند

آن  زیانمندی  و بیپایی که چیزی اند خوانده که درسهایی در داد ) خواهند جا مغزهاشان در

 که ناچاریست. گردد آلوده آنان سهشهای که ناچاریست آنگاه نبوده(. برساند را بدآموزیها

 در اکنون ما که چیزیست این. گمراهیها یگر د با حال همینست. باشد سست آهنگهاشان

 «میبینیم انایر

-چگونگی و چرایی پیدایش خانقاه در فرهنگ اسلامی همواره مورد بحث شرق

ای این پدیده را آداب اسلامیزه شده رهبانیت شناسان و پژوهشگران بوده است. عده

مایه آن را اسلامی و یا شبهه اسلامی ای نیز بنبودائی، مسیحی و یا مانوی دانسته و عده

طرفانه مشاهده بیبا محور قرار دادن روش  ارشناسی دینیگویا پدیداند. دانسته

. در آیدبهتر از پس تشخیص چرایی وجود این نهاد برمیگونه که هست، ، آنکارکردها

این راستا آرای متصوفه درباره کارکرد، کاربرد و فلسفه پیدایش و پیدایی خانقاه و 

نند مورد تفسیر قرار گیرند، در تواکه در این راستا می یورسوم پراگماتیکهمچنین آداب

تا قرن هشتم ه.ق و همچنین دوره معاصر، با رویکردی  مثلاً، مختلف زمانی هایبرهه

-نشان مینگاهی کلی  .دنشوای گذاشته صفت یابی و تحلیل مقایسه تواند بهمیتطبیقی، 

انقاهی دهی ساختاری ختأثیرهای مدنیت معاصر و مدرنیته در سازمان از ریغ بهدهد که 

معاصر و تغییر برخی کاربردهای آن به نوعی سمبول فرهنگی، سایر کارکردها و فلسفه 
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از تصوف یکسان و شبیه است، از  و معاصر برداری از خانقاه در دو گونه تاریخیبهره

برداری از این نهاد برای تمایز، استقرار و اشاعه های ساختاری، بهرهجمله این شباهت

یک جماعت دینی و عقیدتی با تکیه بر اعمال و تبلیغات  عنوانبهجماعت صوفیان 

 دارانه است. مردم

مخاطبان خود به دو طیف  یبندطبقههمچنین باید در نظر داشت که تصوف در 

خاص و عام نظر دارد. در برخورد با عام مشایخی همچون شیخ سیاّر و دلیل راه را دارد 

عه و تبلیغ عمومی است و در برخورد با حرکت در بطن جام هاآنکه هدف تعلیمات 

 سویای را از که به اذعانش خواص هستند و مجذوب، تعلیمات جداگانه ییهاآن

دهد. در این راستا، خود را با مشایخی همچون پیر صحبت عشق و قطب ارائه می

بینیم انجمنی درویشی است که می روازاینشرایط زمانی انطباق کامل داده است. 

نجمن اخوت با جذب بسیاری از نخبگان علمی و سیاسی و فرهنگی، از همچون ا

 سازد. تصوف یک جریان مترقی اجتماعی می

در معرض حمله علم،  رحمانهیب یاگونهبهدر دوره روشنفکری علمی معاصر دین 

یک نحله  عنوانبهعقلانیت و سکولاریسم قرار گرفت. این در حالی است که تصوف 

 دی از این حمله و تعارض به کنار بود. دینی، تا حد زیا

عبادی است و یک  ورسومآدابدین نیز یک طیف است. طیفی که یک سر آن به 

بینی و خداشناسی. این طیف هم دارای تفکر فلسفی است و هم تفکر سر آن به جهان

ها. در این بعد آخر است که دین و علم توتمی، تابوئی و ترس از طبیعت و ناشناخته

وامدار دین است، و به  باآنکهشوند. در حالیکه تصوف، ر به منازعه با همدیگر میناچا

و نهان بینی دارد، عاری از  ینیبجهانبر  تأکیدپندارد و بیشتر نوعی خود را باطن دین می

تفکرات توتمی و تابوئی است و ترس از خالق و یا نیروهای مرتبط با خالق ندارد. 
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پذیر بوده و شاهد طیف آداب و مناسک، متغیر و انعطافاست که در بعد  روازاین

های متنوع تعلیمی در آن هستیم. اینجا وسیعی از مستحسنات و تعالیم خانقاهی و سبک

خود و آن بعد از تعالیم شناخت انسانی و جهانی  دیآیدرنماست که در تعارض با علم 

از گزند مهاجمه  گذارد، یعنیبر پایه مناسک نمیتواند بدان ورود کند، میرا که علم 

است و این درحالی است که دین با بسط تعالیم شناختی خود  ماندهعالم فیزیک مصون 

بر پایه وحی غیرقابل تغییر، در  هاآنبه بعد آداب و مناسک و اصرار و تعصب بر حفظ 

ن زدوخورد پیدا کرده است. آری اگر تصوف نیز در ای تهیمدرنبعضی از مواضع با علم و 

علم، مدرنیته و عقلانیت قادر به حذف آن بود.  قطعاًشد ساحت دچار خرافات می

تحرک زندگی فیزیکی و مادی انسان بر اساس نیازهای مادی و فیزیکی و همچنین 

گیرد. نیازهای نامحسوس هرچه که باشد و از هر جنسی که نیازهای ذهنی شکل می

شود. اما از دیگر ی ایدئولوژی ذهنی میباشد، چه دین و چه انکار دین، تبدیل به نوع

 کههنگامیاست و  هاآنای از کشف روابط و تحلیل رابطه علی سو، علم هم مجموعه

شود تکنولوژی در جهت کاربرد و بازسازی مهندسی معکوس طبیعت به کار گرفته می

لوژی پاسخ به چراهای روحی و ذهنی است و ئواید منشأشود. پس یا فن نامیده می

که  گونههماننیازهای فیزیکی و مادی.  تسهیلعلم کشف روابط و برآوردن و  نشأم

جا به آناز هم جدا است. تعارض در  کاملاً مشهود است کاربرد و ماهیت این دو مقوله 

کنند. تصوف و عرفان با آید که در کار هم و در قلمرو همدیگر دخالت میوجود می

 عملاً فسیر علل روابط مادی و فیزیکی خود از ساحت ت تعلیماتبیرون کشیدن 

برخوردی با علم پیدا نکرده است ولی دین همچنان در این ساحت درگیر مانده است. 

نوعی سخره گرفتن اعتیاد  توانرا می تصوف و عرفان در مقابل فیزیک یریگموضعتنها 

 از آن دارد. شدن  سعی در آزاد که دانستو وابستگی فکری و جسمی بدان ذهنی 
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امروزه توصیف واژه و مفهوم صوفی در حوزه عرفان و معنویت، خود چالشی است 

 تقریباًکه پیش از پرداختن به مباحث تصوف معاصر باید بدان پرداخته شود. تاریخی 

کشورهای اسلامی بلکه غرب و  تنهانه، جغرافیای تبلیغی وسیعی که اکنون هزارسالهیک 

ای که با دیدگاهی فراملیتی بسیاری دهد، گستره انسانیتمام دنیا را نیز پوشش می تقریباً

ای از سلاسل دربر گرفته است، گستره ،ها را ، آشکار و پنهاناز اقشار اجتماعی و ملیت

-های کلاسیک، نوپا، منحل شده و یا صوفیان شخصی فارغ از سلسله، نئوو طریقت

جدید که بسیاری از نوین و عصر  ییگراتیمعنوها در غرب و شرق و جریان صوفی

و  ورسومآداباند، تنوع در های التقاطی خود را از عرفان و تصوف اخذ کردهآموزه

های این حوزه از ها و گستردگینوعی همگرایی نظری،  همگی، به پیچیدگی حالدرعین

 افزاید. تاریخ دینی و معنوی بشر می

ی پیش رفته است که های معنوی تا جایگستردگی معنای صوفی در تصوف و جریان

دانند و نامند و میهای رسمی خود را صوفی میحتی برخی اشخاص فارغ از سلسله

از انتساب به اسلام و یا هرگونه تقیّد آداب دینی شریعت و طریقت نیز  حالدرعین

-های رومی خوانی و یا برخی جنبشدر آمریکا برخی گروه مثالعنوانبهفراغت دارند. 

قرار  صوفیگریهای اندیشه تأثیرتحت  کاملاًکه وجود دارد ر جدید های التقاطی عص

به هیچ سلسله صوفی و یا اسلام و آیین و ترتیبی  دیّمق نیز خود را عملاًدارند ولی 

 دانند. نمی

هایی از تصوف و و عصر جدید با اخذ آموزه گراییمعنویتدر این میان، جریان  

ملل و نحل، دست آوردهایی معنوی داشت  ریسااز های همگرا ادغام آن با سایر آموزه

از طریق صوفیان به تبعید رفته ایرانی در غرب و در حرکتی  میرمستقیغکه به صورتی 

ای، معکوس وارد تصوف شد. محیط آموزش طریقت در این فضای جدید و رسانه
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 یمرزدرونو  یمرزبرونو برخی سلاسل  هخانقاه بلکه رسانه مجازی نیز بود تنهانه

خود را با آن همگام ساختند و بدیهی است که در این کشاکش با مدرنیته باید به برخی 

که  هاآنهای صوفیه معاصر ایران، چه . همه طریقتدردادنیز تن  رهایتأثتغییرها و 

، همچنان به اصول، مرزیدرونهای کلاسیک هم دارند و چه طریقت مرزیبرونفعالیت 

های معنوی لامی شیعی معتقد هستند ولی زندگی مدرن و جریانهای اسها و آموزهسنت

ها و خارج از کشور  و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درون کشور برخی چالش

هایی نظیر ایران بلکه طریقت تنهانهبه ارمغان آورده است.  هاآنتغییرات را برای 

بقای مدرن و حفظ سنت وخیزهایی در بین نقشبندیه در ترکیه نیز شاهد چنین افت

پذیر عرفان و تصوف، های انعطافاند.  البته در این میان آموزهکلاسیک تصوف بوده

ای از در بقا، بلکه در به دست گرفتن گوشه تنهانه، هاآنکمک را به  نیتربزرگخود 

حرکت انسان مدرن، کرده است. مهم این نکته است که روح تصوف از نخستین 

در تاریخ این دین وجود داشته و در مقام مقایسه با مذاهب و  اکنونتروزهای اسلام 

نام از اولین یک نظام معنوی بی عنوانبهتصوف  ترین است، بدین معنی کهفرق، قدیم

های روزهای آغاز اسلام حضور داشت و در طی تاریخ تا حال با حفظ این روح در نام

 دهد. مختلف همچنان به حیات خود ادامه می

و  یصوف هایطریقت نیب یگهگاه یهایریبا درگ رانیتصوف در ا خیتار رچهاگ

 خشن ریغ غالباًدو گروه  نیا نیرابطه ب یطورکلبه ولی ، شودیم همراه عهیش ونیروحان

 ای کرده و فیزیکی را تحمل همدیگرهر دو طرف  غالباً  .بوده است جدال کلامیو در 

انقلاب  یروزی. پس از پاندکنایه به هم تاختهولی در عالم بحث و  اندگرفته دهیناد

مطرح شد.  گری( بار د صوفی و زاهد)  عالمعارف و  انیم کشمکش، تنش و  یاسلام

ی تهدید و هاگزارشبه مدارا با صوفیان،  )ره( رغم توصیه موردی حضرت امامعلی
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در دهه و مخفی و در تقیه بود و محدود  صوفیان یهاتی. فعالدرگیری کم نبوده است

مهاجرت  کایبه اروپا و آمر برخی از رهبران سلاسل. اخیر کمی رو عیان کرده است

حفظ امنیت خود و خانقاه و پرهیز از جدل و هرگونه تنش  شانتوصیه اکیدو  کردند

ای همچون . طرفه آن است که جمعیت تصوف به خصوص در سلسلهه استبود

دارای پنج میلیون مرید  تا کنون هاآنبه اذعان  چنان روبه گسترش نهاد که گنابادی

 مرزیبرونو  مرزیدرونهای تصوف بر جریان ریتأثیباست. این چهار دهه و سیر آن 

و برخی  یبندیپااثر آن تقویت حس اقلیت انگاری و افزایش  ترینمهمنبوده است، که 

ف و عرفان بوده است. در این میان تصو هاآنها و کارکرد تغییرات در ساختار خانقاه

مداران غربی یک قرائت از اسلام و در مقابله با بنیادگرایی مورد توجه سیاست عنوانبه

ها و تصوف در بطن جامعه ایران، با توجه به ریشه هاآننیز قرار گرفت. به اعتقاد 

تواند نقشی دوگانه در وضعیت جامعه معاصر ایفا کند و در های خود، میپتانسیل

باشد.  مؤثرشده و هم در ارائه تقریرهای دموکراتیک از اسلام ی اسلامیاستقرار دموکراس

گرا و پلورالیستی دیدگاه وحدت باوجودعرفان و تصوف ایرانی   به اعتقاد آنها همچنین

و به عنوان یک آلترناتیو  قرار گیرد خارج یایبا دن رانیمهم در روابط ا یعامل تواندیم

  .ته باشدداشرا  یگذارهیسرمادینی ارزش 

سو توسط امروزه تصوف از دو جناح در جهان اسلام مورد نقد و حمله است. از یک

یک جریان منفعل و مستعد بنیادگرایی صوفیانه و از سوی  عنوانبههای مدرن گروه

یک جریان منحرف در مقایسه با ارتودوکس  عنوانبههای بنیادگرا دیگر توسط گروه

رغ از هر گونه نقد و حمله، همچنان در خفا و آشکار به اسلامی، هرچند که صوفیان فا

 دهند. راه خود ادامه می
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